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  محمدجواد رودگر
  
 

  

  سند صائب دانش سياسی
  محمدجواد رودگر

هاي سياسي، اعم از  ها و گزاره متن قرآن و سنّت نبوي، مملو و مشحون از آموزه
رايش، دانش، كنش و روش سياسي است و الگو و مدل خاص وحيـاني  بينش، گ

ترين درجـات تكامـل و فعليـت     ـ عقلاني را در تدبير جامعه و تعالي آن به عالي
» چه كسي حكومت كنـد؟ «نمايد. همچنين، توأمان به دو پرسش بنيادين  ارائه مي

لي نيـز  دهد و از جهت عم پاسخ شايسته و درخور مي» چگونه حكومت كند؟«و 
، جامع تعاليم قرآن صامت (وحي منزل)، نـاطق (وحـي بيـاني    عليامير مؤمنان 

نبوي) و ترجمان صادق و صائب آنها و در عين حال خود قرآن ناطق است كـه  
  باشد. اش حجت الهي مي سنّت و سيره

البلاغه كه آن را برادر قرآن ناميدند ـ از جمله نامـه    هاي نهج ها و گزاره آموزه
اش در  ) و سـيره عملـي  53(نامـه   مالـك اشـتر  مول و جاودانه حضرت به جهانش

دوران خطير حدود پنج سال حكومت ايشان، منبع منيع، سند سنيع، حجت بليـغ  
و قول سديد در عالم سياست و سياست عالم اسـت كـه عقلانيـت، معنويـت و     
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ي و باشد و نيـز آزاد  ناپذيرش مي عدالت از اركان ركين و اساس رسين و تفكيك
اند؛ چه اينكـه در ايـن    اش در هم تنيده و به هم سرشته آزادگي در نظريه سياسي

نظريه و دكترين و مدل سياسي، عقايد، اخلاق، احكام حقوقي و فقهـي، تربيـت   
، »ارتبـاط بـا خـود   «، »ارتبـاط بـا خـدا   «فردي و خانوادگي، ارتباطات چهارگانـه  

و ارتباط با انسان كامل در يك نظـام  در پرت» ارتباط با جهان«و » ارتباط با جامعه«
مندي كـه اسـماي    اند. انديشه نظام مشخص و منظومه روشن مطرح و تبيين شده

حسناي الهي با مفاهيم و مصاديقش يعني انسان كامل مكمل، نقش كليدي در آن 
يابـد؛ بنـابراين حكمـت     داشته و در اسفار اربعه عرفاني و عقلي معنا و مبنـا مـي  

حكمت متعاليه قرآني ـ نبوي است كه با خليفه مطلق الهي و   سياسي علوي اوج
باشد و به همين دليل، ولايـت معنـوي و    پذير مي ولي كامل خداي سبحان تحقق

الجمـع نيسـتند، بلكـه بـه او     نعـة باطني در آن از ولايت ظاهري جدا نيست و مـا 
ظـاهري  ناپذيرند و اساساً ولايت باطني، مقوم و مصحح ولايت  پيوسته و جدايي

  بوده، و ولايت ظاهري، متقوم بر آن خواهد بود.
ــردي ـ اجتمــاعي عاقــل     ــاركرد سياســت علــوي در ســاحت ف ســازي و  ك

اش نورانيت فرد و جامعـه در پرتـو عـدالت     پروري است كه نتيجه طبيعي عارف
گـذارد   بندد و نـه مـي   اي، نه راه كسي را مي اجتماعي است و چنين فرد و جامعه

بندد، نه ضال است نه مضل، نه غي است نه غاوي، بلكـه رشـيد   كسي راه او را ب
است و مرشد، رهرو، راهبر و راهنماست كه به تعبير قـرآن كـريم، امـت امـام و     

  باشد: اي داراي خصوصيات ذيل مي شاهد و اسوه است. چنين جامعه
 . عاقل؛1
 . عارف؛2
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 . عادل؛3
 . متعادل؛4
 . ولايي؛5
 . اخلاقي؛6
 ه؛. آباد و پيشرفت7
 . آزاد و آزاده؛8
 . داراي حيات طيبه؛9

 . مستقل و مستغني از بيگانگان و نامحرمان؛10
 . قدرتمند و عزتمند؛11
 گرا و كريم؛ . كرامت12
 گريز؛ ناپذير و ظلم و ظالم . انظلام13
 اند؛ . پيرو انسان كامل مكمل و پيران طريقي است كه خود صراط مستقيم14
  و...

اش انسان كامل و شـاگردان انسـان    رائد، ولي وفيجامعه علوي كه سائس، 
اند، همواره رو به سوي كمال لايتنهـي و مطلـق دارد كـه خـداي متعـال،       كامل
گرايي مطلق را در سرشتش تعبيه كرده، در نهاد و نهانش نهـاد و مفطـور    كمال

به فطرت مطلق خواهش ساخت. پس انسان اسلام لاحدي است كه حد يقـف  
اش  خـواهي  طلبـي و پيشـرفت   رود و در كمـال  نهايـت پـيش مـي    ندارد و تا بي

حداكثرگر است و غريزه و طبيعتش در اثر تربيت علـوي در خـدمت فطـرتش    
كنـد كـه ثمـره عينـي و      خواهد بود و عقل رحماني و فطري بر او مديريت مي

سلمان فارسي، اويس قرني، عمار ياسر، ميـثم تمـار، رشـيد حجـري،     اش  كاركردي
اند؛ بنـابراين سياسـت علـوي     خمينيو... تا امام  زياد نخعي بن كميلعدي،  حجربن
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آورد تـا قابليـت الگوپـذيري     مدينه فاضله، عاقله، رشيده و عادله به وجود مـي 
المللي داشـته باشـد و مدينـه معيـار، شـهر شـاهد و        برداري بين جهاني و اسوه

  جامعه جامع باشد.
افقي و عمودي فرد و جامعـه  در الهيات سياسي علوي، طول و عرض و سير 

گيرد تا جامعـه بـه مكانـت برتـر      سياسي مورد مطالعه، كاوش و كنكاش قرار مي
كـنش و   روش، علوي منش، علوي بينش، علوي سيرت، علوي رسيده، جامعه علوي

اي  واكنش شود و بر قدم علوي سير و سلوك نمايد؛ بنابراين چنين جامعـه  علوي
حكيم سياسي بر آن مسـتولي اسـت؛ چـه    حكمت سياسي و حكومت حكمت و 

اينكه فاعل و غايت سياست و چه كسـي و بـراي چـه چيـزي در آن از اهميـت      
خاصي برخوردار است؛ زيرا نگاه، نگاه الهي است، نه الحادي يا نگاه ديني است، 

باشـد، نـه الحـادي و     نه سكولار و ثمره و بروندادهاي آن نيز الهي و آسماني مي
پس علت فـاعلي و غـايي در   ». ه برون تراود هرآنچه در اوستاز كوز«زميني كه 

تنهـا در طـول    نظام توحيدي ـ ولايي، خداست و ديگر هـيچ. ولايـت اوليـا، نـه     
ولايت خداست، بلكه مظهر آن است و ولايت الهي حاكم نيست، چـه رسـد بـه    
اينكه در طول يا مظهر آن باشد، بلكه ولايت نفسانيت و شـيطاني اسـت كـه بـه     

دليل بحث عزل و انعزال در حكمـت و حكومـت الهـي و ولايـي مطـرح       همين
است؛ بنابراين در حكمت سياسي علوي، عناصر ذيـل مطـرح اسـت تـا فطـرت      
عقلي ـ احساسي و اشراقي و در كنار آن طبيعت و غريـزه انسـان نيـز تربيـت و      

  مديريت شود و در خدمت فطرت قرار گيرد:
 . هدايت فرد و جامعه؛1
 لي و خردگرايانه فرد و جامعه؛. تربيت عق2
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 . تربيت اخلاقي ـ معنوي فرد و جامعه؛3
 . تربيت اجتماعي فرد و جامعه؛4
  . تربيت عاطفي فرد و جامعه؛5
  . تربيت بدني و جسمي فرد و جامعه؛6
  . تربيت خانوادگي فرد و جامعه؛7
  بيت عرفاني و متعالي فرد و جامعه.. تر8

االله، جامعه همـواره متحـرك و پويـا     ولي در جامعه علوي با حاكميت سياسي
اي كـه   بوده، از سكون و ايستايي مبراست و آهنگ حيات طيبه دارد؛ حيات طيبه

علم صائب و عمل صالح، نشان و نشانه اصلي آن است. علـم نـافعي كـه قـرين     
دهـد. ايـن    عمل خالص شده، هويت جمعي و جاري مدينه علوي را شـكل مـي  

زندگي سالم و سازنده، پويايي و پايـايي، تحـرك و    جامعه داراي حيات معقول،
هـاي   جانبـه يـا تكامـل در سـاحت     تعهد، معرفت و مسـئوليت و پيشـرفت همـه   

گوناگون مادي و معنوي خواهد بـود؛ پـس جامعـه داراي قـدرت عزتمندانـه و      
  كرامت علمي و عملي است.

اي را تكـون و   سياست علوي براسـاس حكمـت جـامع در جامعـه، جامعـه      
سـوره فـتح،    29اش براسـاس آيـه    بخشد كه مراحل تطوري و تكاملي مل ميتكا

سپري خواهد شد؛ همچون نهالي رشديابنده يا نوزادي كـه سـنين خاصـي را بـا     
گذارد يا همانند سيب و دانـه گنـدم، سـير     توجه به مراحل تكاملي پشت سر مي

تجربـه  يابـد؛ بنـابراين تكامـل ديـالكتيكي را      تصعيدي و صيرورت وجودي مـي 
االله اسـت،  خليفـة كند، نه تغيير ديناميكي. در اين جامعه، انسان كامل مكمل كه  مي

پير و مراد يا رهبر و راهنماست تا هم ارائه طريق كند و هم ايصال به مطلوب با 
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هــا و اصــناف گونــاگون اجتمــاعي و بــر محــور اســتعدادها و  توجــه بــه طيــف
معه أَشـداء   نَيمحمد رسولُ اللَّه والَّذ: «ها تحقق يابد. آيه مذكور چنين است استحقاق

ب اءمحلَى الْكفَّارِ ريعمداً  نَهجكعاً سر متَغُونَيتَراَهـ    ب  اناً سرِضْـوو ـنَ اللَّـهيفَضلاًْ ممـ ماه  يف 
كزَرعٍ أَخْرَج شَطأْهَ فĤَزره  لِيالإْنِجِ يف التَّوراةِ ومثَلُهم يمنْ أثََرِ السجود ذلك مثَلُهم ف وجوههِم

آمنُـوا وعملُـوا    نَيالْكفَّار وعد اللَّه الَّـذ  ظَبِهِميغيالزُّراع ل عجبِيسوقه   علَى  فَاستَغْلَظَ فَاستَوى
ظراً عَأجرَةً وْغفم منْهم اتحال29(فتح: » ماًيالص.(  

هايي را با خود در همه  ا معيت فيزيكي و فرافيزيكي امام، ويژگيآري! امت ب
  اند از: اعمال و احوال و افعال دارند كه عبارت

 . وحدت، همدلي دروني، رأفت و مهرباني نسبت به يكديگر؛1
 . شدت برخورد با دشمن بيروني و ستبري و سختي بر خصم؛2
 بودن و بندگي يا عبوديت الهي؛ . اهل سجده3
بودن (بر اين اسـاس،   وجوي طلب فضل و رضوان الهي ها و تنها در جست. تن4

 اند)؛ اهل خلوص
. نشان الهي و توحيدي يا بندگي خدا را با خود در همـه اعمـال و احـوال و    5

  داشتن. افعال
انـد و حركـت جـوهري     از سوي ديگر، در حال شـدن و صـيرورت دائمـي   

كـزَرعٍ  «در ادامـه آيـه آمـده اسـت:     كه  اند؛ چنان اشتدادي را درك و دريافت كرده
الْكفَّـار وعـد اللَّـه     ظَبِهِميغيالزُّراع ل عجبِيسوقه   علَى  أَخْرَج شَطأْهَ فĤَزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى

را براسـاس  كه شدن تكـاملي  » ماًيآمنُوا وعملُوا الصالحات منْهم مغفْرَةً وأجَراً عظ نَيالَّذ
  مراحل ذيل ترسيم كرده است:

  الف) مرحله تولد و تكوين؛
  ب) مرحله رشد و بالندگي؛
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  ج) مرحل استحكام و قدرت؛
  د) مرحله استقلال و استغنا؛

  جانبه. ) مرحله تكامل و پيشرفت جامع و همه  ه
همچنين، در آيه ديگري خصوصيات فردي و اجتماعي جامعه رشديافته و به 

التَّائبونَ الْعابِدونَ الحْامدونَ السائحونَ الرَّاكعونَ السـاجِدونَ  «كند:  را بيان ميرسيده  تعالي
  نْؤمْــراِلم ــه وبشِّ ــدود اللَّ حظُونَ لــاف ْالحنْكــرِ وْــنِ الم ونَ عــاه ــالمْعرُوف والنَّ ــرُونَ بِ نَيالآم «

ن انجام وظـايف شخصـي و   ) تا نشان دهد جامعه بالنده اسلامي ضم112 (توبه:
رابطه با خدا، از وظايف عمومي يعني عنصر امر به معروف و نهـي از منكـر كـه    

  كند. عنصر كارآمد اجتماعي است، غفلت نمي
بر اين اساس، منابع وحياني به خصوص تعاليم علـوي، ظرفيـت كـافي و    

و  ها كامل را در تدوين و تحقق دانش سياسي دارد و با چنين نگاهي به آموزه
، قدرت نرم تكوين و تكامـل  عليهاي سياسي و حكمت سياسي امام  گزاره

دانش سياسي مبتني بر انديشـه شـيعي نمايـان اسـت و نيـاز بـه همـت بلنـد         
فرزانگان عرصه سياست و نخبگان دانش سياست دارد تا بر اين امر خطيـر و  

  ضروري فائق آيند.
  

  






